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رخداد حادثه ها

دستگیري زن قاچاقچي
 با ۱۰۹ کیلو حشیش

شــرق: زن قاچاقچي که ۱۰۹ کیلوگرم حشیش را  �
از یکي از شهرهاي جنوبي کشور تهیه کرده و درصدد 
انتقال آن به تهران بود، دستگیر شد. سرهنگ «محمد 
بخشــنده»، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران، 
در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پي دریافت اخبار 
و گــزارش مردمي مبني بر فعالیــت مجرمانه یکي از 
توزیع کنندگان مواد مخدر در منطقه شــمال پایتخت، 
پرونده اي در این رابطه تشکیل شد و تیمي از مأموران 
معاونت عملیــات ویژه مبارزه با مــواد مخدر تهران 
رســیدگي به موضــوع را برعهده گرفتنــد. وي ادامه 
داد: با تحقیقات گسترده پلیسي و اقدامات اطلاعاتي 
مأموران مشــخص شــد متهم زني جوان است و به 
تازگي مقداري حشــیش از قاچاقچیان جنوب کشور 
تهیه و در محلي در شــهرک ســلیمانیه شهرســتان 
کرمان دپو کرده و قصد دارد در فرصتي مناســب این 
محمولــه را به تهران منتقل کنــد. این مقام انتظامي 
افزود: با روشن شدن زوایاي پنهان پرونده و هماهنگي 
با پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمان سرانجام شامگاه 
روز گذشــته تیم هاي عملیاتي با اخذ مجوز از مرجع 
قضائي به مخفیگاه متهم اعزام شدند و پس از چندین 
ساعت گشت زني و مراقبت نامحسوس و اطمینان از 
حضــور وي در مخفیــگاه با رعایت اصول شــرعي و 
قانوني وارد منزل شــدند و وي را توســط دو همکار 
خانم دســتگیر و در بازرســي از منــزل ۱۰۹ کیلوگرم 

حشیش کشف کردند.
رئیــس پلیس مبــارزه بــا مــواد مخــدر تهران 
خاطرنشان کرد: متهم ضمن قبول جرم خود به همراه 
مواد مکشوفه به مقر پلیس کرمان منتقل شد و پس از 
تکمیل پرونده براي سیر مراحل قانوني در اختیار مقام 

قضائي قرار گرفت.

یک کشته و ۱۱ زخمي 
در درگیري دسته جمعي

عامل قتل در نزاع دســته جمعي دستگیر و به  �
مراجع قضائي تحویل داده شــد. ســرهنگ قدرت 
آقاپور فرمانده انتظامي شهرســتان اهر در تشریح این 
خبر گفت: در پي اعلام مرکز فرماندهي و کنترل پلیس 
مبني بر درگیري دســته جمعي در یکي از روستا هاي 
هوراند، مأموران انتظامي به محل نزاع اعزام شــدند. 
وي درخصــوص علــت نزاع افــزود: به دلیــل ورود 
احشــام به زمین هاي شــخصي در یکي از روستا هاي 
هورانــد، دو خانــواده با هم درگیر شــدند و به خاطر 
اســتفاده از اسلحه شــکاري و ضربات قمه، یک نفر 
به قتل رســید و ۱۱ نفر دیگر نیز زخمي شــدند. وي با 
بیــان اینکه مصدومان براي مداوا به بیمارســتان اهر 
منتقل شــدند، افزود: به علت شدت درگیري، فرمانده 
انتظامي و نیرو هاي انتظامي از شهرســتان اهر نیز در 
محــل حاضر شــدند و قاتل اصلــي در کمترین زمان 
دستگیر شــد. فرمانده انتظامي شهرستان اهر افزود: 

فرد دستگیرشده به مراجع قضائي تحویل داده شد.

دست سارق لوازم داخلي خودرو 
رو شد

سارق حرفه اي لوازم داخلي خودرو به همراه  �
پنج مال خر اموال مسروقه در شهرستان پاکدشت 

به دام افتادند.
ســردار کیومرث عزیزي فرمانده انتظامي شــرق 
اســتان تهران، اظهار کرد: در پي وقوع ســرقت هاي 
متعــدد لوازم داخلي خودرو در ســطح شهرســتان 
پاکدشــت، رســیدگي موضوع در دســتور کار پلیس 
قــرار گرفت. وي افزود: مأموران بــا به کارگیري منابع 
اطلاعاتي موفق به شناسایي یکي از سارقان سابقه دار 
ســطح حوزه شــدند که با هماهنگي قضائي در یک 
کارخانه متروکه به همراه آلات و ابزار سرقت دستگیر 
شــد. فرمانده انتظامي شرق استان تهران خاطرنشان 
کــرد: متهم در بازجویي هاي انجام شــده به ۲۸ فقره 
ســرقت لوازم داخل خودرو در شهرســتان پاکدشت 
اعتــراف و عنوان کرد اموال مســروقه را به مال خران 
فروخته است که با اطلاعات به دست آمده پنج نفر از 

مال خران شناسایي و دستگیر شدند.
ســردار عزیزي با اشــاره به اینکــه مال خران در 
بازجویي هاي انجام شده به ارســال اموال مسروقه 
براي فروش به یکي از اســتان هاي شــرقي کشــور 
اعتراف کردند، ادامه داد: تلاش ها براي شناســایي و 
دستگیري همدستان آنها و کشف اموال مسروقه در 

حال پیگیري است. 

دستگیري ۴۲۴ نفر
 از اراذل و اوباش پایتخت

فرمانــده انتظامــي تهران بــزرگ از پاک ســازي  �
۷۸پارک و تفرجــگاه پایتخت خبــر داد که تبدیل به 
جولانگاه اراذل و اوباش شــده بود. ســردار حســین  
رحیمي درخصوص ســومین مرحله طــرح برخورد 
بــا اراذل و اوباش و مزاحمــان نوامیس گفت: در این 
مرحله ۴۲۴ نفر از اراذل ســابقه دار، عاملان شــرارت، 
اوباشگران محلي، حاملان سلاح و توزیع کنندگان مواد 
مخدر و محترقه و افراد پاتــوق دار در قهوه خانه ها و 
باشگاه ها دستگیر شدند. وي افزود: شرارت، درگیري، 
قدرت نمایي، ضرب وجــرح، مزاحمت برای نوامیس، 
فروش مشــروبات الکلي و تهدیــد در فضاي مجازي 
ازجمله جرائمي بود که این افراد مرتکب شده بودند.

سردار رحیمي با بیان اینکه در این مرحله از طرح 
اقتدار به ۱۶۵ پرونده رســیدگي شد، گفت: ۳۱۶ نقطه 
از نقاط مختلــف تهران، از جمله نظام آباد، یافت آباد، 
عبدل آباد و فلاح پاک ســازي شده است. به گفته وي، 
۱۷۸ قهوه خانه و سفره خانه که محل پاتوق بود، مورد 
بازدید و بازرسي قرار گرفت که ۵۳ مورد پلمب شدند. 
۵۱ باشگاه بدن ســازي نیز مورد بازدید قرار گرفت که 
دستورات  پلمب آنها در حال صدور است. وي درباره 
پاک سازي پارک و تفرجگاه نیز اظهار کرد: ۸۷ مورد از 
این مراکز که محل حضور خانواده ها بود، اما تبدیل به 
جولانگاهي براي اراذل و اوباش شــده بود پاک سازي 
شــد. به گفته رئیس پلیس پایتخت، ۵۱ قبضه سلاح 
جنگي و ۷۲ قبضه سلاح سرد، بیش از ۱۱ هزار فشنگ 
و مهمــات و ۳۶ هزار قرص غیرمجــاز در این مرحله 

کشف شد.
وي از شناســایي و دســتگیري عامــلان تخریب 
پمپ بنزین شــهید محلاتي تهران خبــر داد و گفت: 
تمامــي افــرادي کــه در تخریب پمپ بنزین شــهید 
محلاتي تهران دست داشتند، دستگیر شدند. این اقدام 
از ســوي گروهي هفت نفره صورت گرفته که تمامي 

اعضا و سرکرده آن  نیز دستگیر شدند.
ســردار رحیمي ادامــه داد: عامــلان ایجاد رعب 
و وحشــت در محله ۱۳ آبان نیز دســتگیر شــدند که 
چهــار نفر این عوامــل داراي ســوابق متعددي مثل 

ضرب وجرح و درگیري با مأموران بودند.
رئیس پلیس پایتخت این خبر را داد که باند ۱۱ نفره 
حمل ســلاح که ۲۲ قبصه اسلحه از آنها کشف شد، 
متلاشي شد. وي گفت: طرح هاي پلیس درخصوص 
برخورد با اراذل و اوباش ادامه پیدا خواهد کرد تا این 

طرح ها در آسایش پایتخت اثر خود را بگذارد.

سرقت موتورسیکلت مسابقه اي
شرق: ســارق موتورســیکلت تریل مسابقه اي به  �

ارزش ۲۰۰ میلیون تومان و ســه نفر خریداران اموال 
مسروقه در این رابطه دستگیر شدند. سرهنگ کارآگاه 
«سیدشــمس الدین میرزکي»، معاون مبارزه با سرقت 
وســایل نقلیه پلیس آگاهي پایتخت، در تشــریح این 
خبــر گفت: مــرد جواني اوایــل آبان مــاه در تماس 
تلفني با مرکز فوریت هاي پلیســي از به ســرقت رفتن 
موتورسیکلت تریل مســابقه اي کراس خود به ارزش 
۲۰۰ میلیون تومان در پارکینگ محل ســکونتش خبر 
داد. معــاون مبارزه با ســرقت وســایل نقلیه پلیس 
آگاهــي پایتخت با اشــاره به اینکه پرونده با دســتور 
بازپرس شعبه ششــم دادسراي ناحیه ۱۴ تهران براي 
رسیدگي تخصصي به اداره هفتم پلیس آگاهي ارجاع 
شد، گفت: در گام نخست تحقیقات پلیسي، تصویري 
از ســارق جواني به دســت آمد که با بررسي سوابق 
مجرمان حرفه اي، هویت ســارق به نام اشکان، ساکن 
تهرانپارس داراي ۱۸ فقره سابقه سرقت شناسایي شد.
وي با اشــاره به اینکه با هماهنگي قضائي سارق 
در یک عملیات ضربتي دستگیر شد، عنوان کرد: سارق 
در اظهاراتش ضمن قبول کردن سرقت موتورسیکلت 
به کارآگاهان گفت: پس از ســرقت، موتورســیکلت 
را در شهرســتان کرج به مال خري به نام «مســعود 
۳۲ ســاله» فروختم و پول حاصلــه را صرف اعتیاد و 
خوش گذرانــي کردم. ســرهنگ میرزکي با اشــاره به 
دســتگیري فرد مال خر در شهرستان کرج و اعتراف او 
مبني بر فروش موتورسیکلت به دو نفر در شیراز گفت: 
کارآگاهان با نیابت قضائي به شیراز رفتند و موفق به 
شناسایي و دستگیري خریداران وسیله نقلیه و کشف 
موتورسیکلت ســرقتي از آنها شــدند. معاون مبارزه 
با سرقت وســایل نقلیه پلیس آگاهي گفت: با توجه 
به دستگیري ســارق و سه نفر خریدار اموال مسروقه 
و اعتراف صریــح آنها به جرم خود، موتورســیکلت 
مکشــوفه با هماهنگي قضائي تحویل مال باخته شد 
و متهمــان با صدور قرار قانوني براي انجام تحقیقات 
تکمیلي در اختیار کارآگاهان اداره هفتم پلیس آگاهي 

تهران بزرگ هستند.

حمل مواد مخدر با تاکسي 
یک تاکسي که براي حمل مواد مخدر استفاده  �

مي شــد، توقیف و راننده آن دستگیر شد. سرهنگ 
ســعید راســتي رئیس عملیات پلیس امنیت گفت: 
راننده خودرویي که در پوشــش تاکسي به حمل مواد 

مخدر و مشروبات الکي اقدام مي کرد، دستگیر شد.
وي افزود: این تاکسي تنها یک پوشش بود و موتور 
خودروي ســمند در حد یک زانتیا تقویت شده است. 
همچنین تغییراتي در ســپر ها و ســایر اجزاي خودرو 

اعمال شده بود.
ســرهنگ راســتي اظهــار کــرد: اراذل و اوباش 
استفاده کننده از این خودرو، از میخ هاي سه پر و دودزا 
بــراي ایجاد ترافیک یــا فرارکردن از پلیس اســتفاده 

مي کردند.

شرق: زن و مردي که با همکاري هم شوهر زن را به قتل 
رسانده بودند، بعد از صدور حکم و طي تشریفات قانوني 
به دار مجازات آویخته شــدند. به گــزارش خبرنگار ما، 
متهمان دخترخاله و پسرخاله بودند و از آنجا که دادگاه 
تشخیص داده بود ضربات وارده از سوي هر دو در مرگ 

مقتول تأثیر داشته است، هر دو به مرگ محکوم شدند.
این جنایت روز پنجم مهر ســال ۹۲ به وقوع پیوست 
و کارآگاهــان بعد از انجام تحقیقات به همســر مقتول 
به نام عشــرت شک کردند و ســپس به ارتباط این زن با 
پسرخاله اش به نام مهدي ظنین شدند. عشرت و مهدي 

بعد از دستگیري به قتل اعتراف کردند و پرونده آنها براي 
رسیدگي به شعبه ۱۱۳ وقت دادگاه کیفري استان تهران 
فرستاده شد. مهدي در جلسه دادگاه گفت: من ۱۵ سال 
بود که ارتباطي با عشــرت نداشتم تا اینکه او را در خانه 
مادرم دیدم. به او گفتم وضع مالي خوبي ندارم. عشرت 
هم قبول کرد کمکم کنــد. او چند قطعه زمین را به نام 
من کرد تا آنها را بفروشــم. پس از فروش زمین ها، او ۲۰ 
میلیون تومان بــه من داد. چند روز بعد عشــرت با من 
تماس گرفت و گفت زمین ها متعلق به شــوهرش بوده 
و او متوجه فروش غیرقانوني آنها شده است. عشرت مرا 

ترساند و گفت باید شــوهرش را بکشیم. من ابتدا قبول 
نکردم اما اصرارهاي عشــرت و ترس از شوهرش باعث 
شد قبول کنم. روز حادثه به خانه آنها رفتم. وقتي شوهر 
عشــرت وارد خانه شد، با چوب ضربه اي به سرش زدم. 
با هم درگیر شــدیم که عشرت با لوله آب چند ضربه به 
شوهرش زد و باعث مرگش شد. او سپس از من خواست 
از آنجا بروم تا با صحنه سازي انگیزه قتل را سرقت نشان 
دهد اما دو روز بعد مأموران دستگیرم کردند. عشرت در 
جلسه دادگاه گفت: من در این قتل هیچ نقشي نداشتم. 
روز حادثــه مهدي براي معامله خودرو به خانه ما آمد. 

من هم براي خرید از خانه خارج شدم و وقتي برگشتم، با 
جسد شوهرم روبه رو شدم. این اظهارات در حالي مطرح 
شد که فرزند مقتول نسبت به مادرش اعلام رضایت کرد 
اما والدین مقتول قصاص قاتلان را خواســتار شدند. در 
نهایت هیئت قضات مهدي و عشرت را در قتل گناهکار 
شــناختند و به مرگ محکوم کردند. پس از آن پرونده به 
دیوان عالي کشــور رفت و حکم صادره تأیید شــد. از آن 
پس مراحل قانوني پرونده یکي بعد از دیگري طي شد تا 
اینکه مهدي و عشــرت در نهایت هفته گذشته در زندان 

رجایي شهر به دار آویخته شدند. 

شرق، شــاهد حلاج: مردی که برای وصول طلبش شــرخر اجیر کرده بود، 
به خاطر بدقولی در پرداخت پول شــرخر خود قربانی خشــونت این مجرم 
ســابقه دار شــد. به گزارش خبرنگار مــا در این پرونده کــه متهم آن مردی 
۳۸ساله است مأموران پلیس امنیت پایتخت وارد عمل شدند و متهم را که 

سه انگشت کارفرمای خود را قطع کرده بود، دستگیر کردند.
گفت وگو با این شــرخر ســابقه  دار را که صبح دیــروز در محوطه پلیس 

امنیت پایتخت انجام شد، بخوانید:
 چند سال داری و چرا دستگیر شدی؟ �

۳۷ساله هستم و به خاطر شرخری و درگیری دستگیر شدم.
 چطور شرخری می کردی؟ شغل اصلی ات چه بود؟ �

هر کس چکی داشت که نمی توانست نقد کند، سراغ من می آمد. من هم 
چک را برایش پول می کردم و نصف آن را به عنوان دســتمزد برمی داشتم. 

شغل اصلی خودم مکانیکی بود.
 مشتری ها تو را چگونه پیدا می کردند و تو چه مبالغی را نقد می کردی؟ �

 من را در محل می شناختند و آنهایی که چکشان مانده بود سراغ من 
می آمدند. بیشــتر در مبالغ بین صد تا ۳۰۰ میلیون کار می کردم. ســراغ 
مبالــغ بالاتر و میلیاردی نمی رفتم چون برای زنده کردن یک میلیارد باید 

یک سال دوندگی می کردم که به دردسرش نمی ارزید.
 چقدر سابقه داری و اولین بار چطور دستگیر شدی؟ �

تا قبل از این ۱۹ ســابقه داشتم و این بار دفعه بیستم  است که به زندان 

می روم. اولین بار ۱۲ســاله بودم که دستگیر شدم. شب چهارشنبه سوری در 
خیابان راه می رفتم که یکدفعه به خودم گفتم امشب باید یک نفر را با چاقو 
بزنم، همین کار را هم کردم و بعد دستگیر شدم و به کانون اصلاح و تربیت 

رفتم. بعد از آن دستگیری هایم ادامه داشت.
 آخرین بار چه زمانی از زندان آزاد شدی و آیا این بار بعد از آزادی باز  �

هم می خواهی به همین کارها ادامه بدهی؟
آخرین بار شــهریور بود که آزاد شدم. بعد از این دیگر نمی خواهم ادامه 

بدهم، چون آخرش تباهی است و همه مدت باید در زندان باشم.
 این دفعه چطور دستگیر شدی؟ �

چند وقت پیش یکی از دوســتانم مــوردی را به من معرفی کرد که یک 
نمایشــگاه دار ماشــین از یک تالار دار طلب داشــت. مبلغ چک ۱۶۰ میلیون 
تومــان بود و مــن کاری کردم که تالاردار آن را پرداخت کرد. نمایشــگاه دار 
که من برایش شــرخری کرده بودم، طبق قرار باید ۸۰ میلیون تومان به من 
می داد اما هر دفعه که ســراغش می رفتم امروز و فردا می کرد. برای همین 
دفعه آخر عصبانی شــدم و با قمه او را زدم که ســر و دستش زخمی و سه 

انگشتش قطع شد که خدا را شکر انگشتانش را پیوند زدند.
 شرخری را از چه کسی یاد گرفتی؛ آیا نوچه فرد دیگری بودی؟ �

به هر حال در محله ما بزرگانی بودند که از آنها یاد گرفتم. من هیچ وقت 
نوچه کسی نبودم، البته آقا وحید مرادی رفیق ما بود و با هم حبس کشیدیم 

ولی من نه نوچه او بودم نه نوچه بقیه بزرگان. 

حکم قصاص زن و مرد قاتل اجرا شد

 مرد شرخر
 انگشتان کارفرماى خودش را قطع کرد

۹ کشته در آتش سوزی انبار  پوشاک در  دهلی
در پــی وقــوع حریــق در یــک انبار پوشــاک در  �

دهلی نــو، پایتخت هند ۹ نفر کشــته و تعدادی دیگر 
مصدوم شدند. مقامات محلی دهلی نو اعلام کردند: 
آتش سوزی در یک ســاختمان مسکونی چهار طبقه 
رخ داد که با تغییر کاربری به محلی برای انبار پوشاک 
تبدیل شــده بود. در این حادثه ۹ نفــر جان خود را از 
دســت دادند و دو نفر دیگر نیز دچار سوختگی شدید 
شدند. گزارش های اولیه حاکی از آن است که انفجار 
سیلندر گاز علت وقوع حریق بوده و این حادثه دومین 
آتش سوزی مهیب در پایتخت هند است که در مدت 
کمتر از یک ماه رخ داده اســت. آتش سوزی از طبقه 
اول ساختمان آغاز شد و به طبقات دیگر گسترش پیدا 
کرد. نیروهای آتش نشان بلافاصله پس از وقوع حریق 
در محل حضور یافتند و پس از گذشت چهار ساعت 

موفق به اطفای آتش شدند.
۱۳ زخمی در تیراندازی در شیکاگو

پلیس شــیکاگو اعــلام کرد دســت کم ۱۳ نفر بر  �
اثر تیراندازی در خانه ای در شــهر شــیکاگو در ایالت 
ایلینوی آمریکا زخمی شــدند. به گفتــه پلیس، این 
حادثه در منطقه انگلوود در یک ساختمان مسکونی 
که احتمــالا میهمانی در آن برگزار می شــد، رخ داد. 
زخمی شــدگان به بیمارســتان های محلــی منتقل 
شــده اند. کنسولگری روســیه در نیویورک طی پیامی 
در توییتر خود اعلام کــرد: درباره اطلاعات مربوط به 
تیراندازی گســترده در یکی از مناطق شــهر شیکاگو 
(ایلینوی)، کنسولگری روسیه در نیویورک همه شرایط 
این حادثه را  بررســی  می کند. تاکنون هیچ گزارشی 
درباره  حضور شــهروندان روس در میان قربانیان این 

حادثه منتشر نشده است.

شــرق: مردی که متهم است خواهر همسرش را در یک نزاع خانوادگی به 
قتل رسانده   با توجه به اینکه سال هاست پرونده اش بلاتکلیف مانده است، 

از دادگاه درخواست تعیین تکلیف کرد.
به گزارش خبرنگار ما، این متهم ۹ ســال قبل در یک درگیری خانوادگی 
مرتکب قتل شد و با اینکه همسر و برادر همسرش از قصاص گذشت کردند 

اما دیگر ولی دم که خواهرزنش است، درخواست قصاص کرد.
بر اســاس اســناد پرونده، متهم در پی ظن به همســرش بــا او درگیر و 
دخالت خواهرزن باعث شــد او به قتل برســد. متهم بعد از بازداشــت به 
قتل اعتراف کرد و گفت: من نســبت به رفتارهای همسرم ظن داشتم و فکر 

می کــردم او موضوعاتــی را از من پنهان می کنــد از آنجایی که زنم با یکی 
از خواهرانش رابطه بســیار خوبی داشــت و همیشــه با هم بودند و همه 
درددل هایــش را با خواهرش می کرد، فکــر می کردم خواهرزنم از موضوع 
خبر دارد. روز حادثه من داشــتم ســر همین مســئله با همسرم جروبحث 
می کــردم که خواهرش خودش را دخالــت داد در این حین ضربه ای به او 
زدم که باعث مرگش شــد. من هیچ قصدی برای قتل خواهرزنم نداشتم و 

به عمد این کار را نکردم.
وقتی پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۴ دادگاه کیفری اســتان تهران 
ارســال شد، متهم پای میز محاکمه رفت. همســر متهم قبول کرد در قبال 

دریافــت ۳۰۰ میلیون تومان نســبت به قصاص گذشــت کند. این در حالی 
بود که برادر همســرش نیز بدون قید و شــرط گذشت کرد. اما دیگر خواهر 
همسرش درخواســت قصاص کرد. در حالی که دو نفر اولیای دم از قصاص 
گذشت کردند و فقط یکی قصاص خواسته  بود، حکم بر قصاص صادر شد. 
تا اینکه متهم روز گذشته در شعبه ۴ دادگاه کیفری حاضر و خواستار تعیین 
تکلیف شــد. او گفت: من با سومین ولی دم هم که درخواست قصاص کرد، 
تا حدی به توافق رســیده ام و ممکن است بتوانم به زودی از او هم رضایت 
بگیــرم و با توجه به مبلــغ پولی که باید بپردازم، درخواســت آزادی دارم. 

قضات با پایان جلسه دادگاه برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

شرق: دختــر جوانی که به کار مدلینگ مشغول است، 
مدعی شــد از سوی پســری مورد تعرض قرار گرفته و 
باردار شده،  اما متهم حاضر به پذیرش مسئولیت کودک 
نیســت. قضات در نهایت متهم را از اتهام تجاوز تبرئه 
و به خاطر رابطه نامشــروع محکوم کردند. به گزارش 
خبرنگار ما، این دختر شش ماه قبل به مأموران پلیس 
مراجعه کرد و مدعی شد از سوی پسری که زمانی او را 

دوست داشت مورد آزار قرار گرفته  است.
این دختــر در توضیح آنچه اتفاق افتاده  بود، گفت: 
من دانشجو بودم و به عنوان مدل نیز فعالیت می کردم. 
یکی از دوستانم پسر عکاســی را به من معرفی کرد تا 
در حرفه ام کمکم کنــد. رابطه ما از رابطه کاری خارج 
شــد و ما به  هم قول ازدواج دادیم تــا اینکه مدتی از 
رابطه ما گذشــت و من متوجه شــدم او مواد مصرف 
می کند. نمی دانم دقیقا چه ماده ای مصرف می کرد، اما 
می دانم معتاد بود، به همین خاطر تصمیم گرفتم از او 
جدا شوم و قرار ازدواج را به هم زدم تا اینکه مدتی بعد 
او من را به خانه اش دعوت کرد تا با هم صحبت کنیم. 
او گفت می توانیم مشــکلاتمان را حــل کنیم، من هم 
قبول کردم. آدرس خانه اش را می دانســتم، اما به من 
گفت بهتر است به خانه دیگری برویم و من را به خانه 
پســرخاله اش برد. وارد خانه که شــدیم، به من حمله 
کرد و مرا مورد آزار قرار داد. وقتی از خانه خارج شدم، 

خیلی حالم بد بود. می خواستم شکایت کنم، اما آن قدر 
حالم بد بود که همان روز نتوانستم بروم. چند روز بعد 
احســاس کردم حالم بد است. وقتی به دکتر مراجعه 
کردم، متوجه شدم باردار هســتم. به سراغ پسر جوان 
رفتم و گفتم چه اتفاقی افتاده  است، او مسئولیت قبول 
نکرد، گفتم تو به من تجاوز کردی و باید پاسخ گو باشی، 
قبول نکرد و زیر بار نرفت و گفت اگر می توانی ثابت کن.
بعــد از شــکایت این دختــر، مرد جوان از ســوی 
مأموران بازداشت شد. او اتهام وارده را رد کرد و مدعی 
شد بچه متعلق به او نیست. با ارسال پرونده به دادگاه 
کیفری، شــعبه ۱۱ مسئول رســیدگی به آن شد و دختر 
جوان یک بار دیگر شــکایت خود را مطرح کرد. این بار 
متهم گفت: قبول دارم ما با هم رابطه داشتیم، اما هیچ 
اجباری در کار نبود و او خودش با پای خودش آمد و به 

خواسته خودش با هم رابطه داشتیم.
متهم ادامه داد: ما اختلافات زیادی با هم داشــتیم 
و به همین خاطر تصمیم گرفتیم از هم جدا شویم، اما 
روز حادثــه او خودش به خانه من آمد و به رابطه هم 

رضایت داشت.
با تکمیل تحقیقات و درحالی که پسر جوان با وثیقه 
آزاد شــده  بود، پای میز محاکمه رفت. دختر جوان روز 
گذشته در دادگاه گفت: من هشت ماهه باردارم. یک ماه 
دیگر فرزندم به دنیا می آید. به متهم گفتم بیا من را عقد 

کن و بعد از به دنیا آمدن بچه طلاق بده، به هرحال من 
قصد ازدواج دارم و زندگی ام این طور تباه می شود، قبول 
نکرد و گفت من شــرایط ازدواج ندارم و نمی خواهم با 
تو ازدواج کنم. زندگی من تباه شد، اما او برای خودش 
زندگی می کند و مســئولیت هیچ چیز را قبول نمی کند. 
من مدل بودم و داشــتم در زندگی ام پیشــرفت زیادی 
می کردم. این حادثه مــن را به طور کامل متوقف کرد. 
وقتی فهمیدم باردار هستم، چندبار تصمیم گرفتم بچه 
را ســقط کنم، اما دلم نیامد. من ماه هاست با این بچه 
زندگی می کنم، اما پدرش حاضر نیست هیچ مسئولیتی 

قبول کند. من با این بچه تباه می شوم.
این دختر همچنیــن گفت باز هــم تصمیم گرفته 
بچه را ســقط کند. در این هنگام قاضی رسیدگی کننده 
به پرونده بــه او تذکر داد که این کار جرم و گناه بزرگی 

است، ضمن اینکه برای خودش هم خطرناک است.
دختــر نیز گفت: خودم هم دلم نمی آید، من به این 

بچه خو گرفته ام.
در ادامــه، متهــم در جایگاه قرار گرفــت. او گفت: 
من اتهام تجــاوز را قبول ندارم، چون دختر خودش به 
خانه آمد. درســت است که از او خوشم می آمد، اما به 
دلیل مشکلاتی که داشتیم از هم جدا شدیم تا اینکه او 
خودش آمد و با رضایت کامل نیز با هم رابطه داشتیم.
قاضی به او گفت: دختر جوان مدعی اســت بچه 

از توســت، باید مسئولیت آن را قبول کنی. متهم گفت: 
من مســئولیتی قبول نمی کنــم و نمی دانم واقعا بچه 
از من اســت، چون این دختر دو ماه بعد شــکایت کرد. 
ضمن اینکه من شــرایط ازدواج ندارم و نمی خواهم با 
این دختر ازدواج کنم. در پایان قضات پســر جوان را از 
اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به اتهام رابطه نامشروع به 

شلاق محکوم کردند.
دخترجوان که بســیار ناراحت بود، گفت: این پســر 
زندگــی من را تباه کرد. حالا مــن مانده ام با بچه ای که 

به دنیاآمدنش زندگی ام را تباه می کند.
قضات به او پیشــنهاد دادند اگــر نمی تواند از بچه 
مراقبت کند، او را به بهزیستی بسپارند، اما دختر جوان 
گفت: من هشت ماه است این کودک را در شکم دارم و 
به او خو گرفته ام، نمی توانم او را در بهزیستی رها کنم. 
من فرزندم را دوســت دارم، فقط می خواهم این جوان 
کاری کند که من از تباهی خارج شوم و مسئولیت بچه 

را قبول کند.
قضات با آرام کردن دختر که به شدت گریه می کرد، 
گفتند: بعد از به دنیاآمدن کودک از او تســت دی ان ای 
انجام خواهد شد و بعد از اینکه ثابت شد کودک متعلق 
به این جوان است، در حکمی پسر جوان و خانواده اش 
را قانونا مسئول رســیدگی به بچه و تأمین مایحتاج او 

می کنند. 

پنج قاره

درخواست آزادى 9 سال بعد از قتل خواهرزن

 تبرئه پسر عکاس از اتهام تجاوز به دختر مدل


